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آشفتگی در زمان
درباره سینمایی »تنت)انگاره(« جنجالی‌ترین فیلم2020
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ســاخته  »تنت)انــگاره(«  ســینمایی 
»کریستوفرنولان« تازه‌ترین کشف فیلم‌ساز 
درباره زمان با توسل به ســینما و رؤیاست. 
در فیلم‌هــای »یــادگاری«، »تلقین«، »در 
میان ســتاره‌ای« نولان به‌دنبال راهی برای 
دســت‌یابی به گزاره‌های زمــان در آینده و 
نقش حال و گذشــته، مکان و شخصیت در 
داســتان‌ها بود؛ در »تنت« به‌دنبال تعریف 
جامع و مانعــی از گــزاره می‌پــردازد. در 
ادبیات،گزاره به‎معنای جمله‌ای خبری است 
که در حال یا آینده می‌تواند صحیح یا غلط 
باشد که درستی یا نادرستی این جمله خبری 
بسته به فضا و واکنشی است که شخصیت در 

آن واحد از خود ارائه می‌دهد دارد.
دانشــمند: نولان به باور نگارنده، 
بیشــتر یک دانشمند اســت که به 
وسیله سینما هیجان حاصل از کشفیات خود 
در ابعاد شخصیت، مکان و زمان را تبدیل به 
قصه می‌کند و البتــه قصه‌گویی را خوب بلد 
است. در »تنت« داستان بیشتر از پنج یا شش 
صفحه نیســت اما آنچه این داستان کوتاه را 
تبدیــل بــه یــک اثــر ســینمایی بلند 
می‌کند،گستره مفهومی آن است. داستان دو 
بار تکرار می‌شود؛ یک بار برای پروتاگونیست 
و یک بار برای آنتاگونیست. دخالت نیروهای 
مسلح برای پیروزی قهرمان علیه ضدقهرمان 

که به خوبی فرم موش و گربه‌گونه آن رعایت 
شده است به پیرنگ فیلم‌نامه تبدیل می‌شود. 
شــروع فیلم‌های نــولان همــواره یکی از 
جذاب‌ترین سکانس‌های سینمایی است. فیلم 
با حمله به یک اپرا در روسیه آغاز می‌شود اما 
حمله‌ای متفاوت به سبک و سیاق نولان که 
در آن دوربین با حرکت )ترک به جلو و ترک 
برگشــتی(های بی‌شــمار خود فاصله بین 
برش‌های سینمایی را از بین برده است. این 
حرکت‌ها در همه فیلم ادامــه دارند و اصولاً 
نولان برای ایجاد شکست زمان در فیلم‌نامه 
خود به معنای آنکه بیننده قادر به درک زمان 
بیرونی )در سالن‌های ســینما( نباشد بهره 
می‌برد و بر این جمله »تارکوفسکی« صحه 
می‌گذارد که: سینما تنها هنری است که زمان 
در آن ثابت می‌شود. داســتان بر سر نجات 
دنیاســت. دنیایی که در جهان‌های موازی 
حرکت می‌کند و در حال بهره‌گیری از کشف 
تازه خود در بعُــد زمان )معکوس‌کردن همه 
چیز( است. علاوه بر آن آشفتگی موجود در 
زمان )آنتروپی( و آشناپنداری باعث می‌شود 
پیچیدگی ســطحی داســتان به حد بالایی 
برســد. چــرا ایــن پیچیدگی را ســطحی 
می‌شــمارم؟ چون باور دارم داســتان با این 
پیچیدگی‌ها تنها از پایان دادن به پیرنگ طفره 
مــی‌رود. چنیــن تعللــی البته که بســیار 
هوشمندانه و لازم است؛ چراکه مفهوم قصه 
گرفتاری در چاله‌ای به نام زمان و تکرار همه 

چیز در آینده است. نولان در »تنت« بیش از 
آنکه داستان‌گویی کند در حال کشف زمان و 

چگونگی احساس آن توسط انسان است.
 تدوین دقیق: فیلم‌نامه‌های نولان 
در میز تدوین سر و شکل اصلی خود 
را پیدا می‌کنند. همان طور که مفهوم در فیلم 
»تلقین« برای بازیگران و بسیاری از عوامل 
نامشــخص بود در فیلم »تنت« نیز چرایی 
فیلم‌نامه برای عوامل با درک سختی همراه 
است. مؤلف از بازیگران بیشتر به عنوان یک 
ابزار هنری استفاده می‌کند تا هنرمند. پس 
نمی‌توان انتظار داشته باشیم که خلاقیت در 
کنش‌های شــخصیت مانند فیلم »جوکر« 
ســاخته »تادفیلیپس« وجود داشته باشد. 
بازیگران مانند عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی 
درجه یک در دستان گرداننده‌ای هستند که 
از فاصله‌ای بسیار دور بر همه چیز احاطه دارد. 
اگر یک اشتباه کوچک در تدوین فیلم روی 
داده بود کل فیلم‌نامه زیرسؤال می‌رفت. اما با 
حساسیت و دقت بالا مونتاژ فیلم به گونه‌ای 
سکانس‌ها را کنار هم قرار داده و برای بار دوم 
آن‌ها را بازسازی کرده است که روند ضد زمانی 
آن احساس نشود. سکانس برتر »تنت« به‌زعم 
نگارنده هنگامی است که جاسوس روسی و 
جاسوس آمریکایی بر سر دست‌یابی ماده‌ای به 
مراتب قوی‌تــر از اتم در اتاقکــی گفت‌وگو 
می‌کنند که همسر جاسوس روس با اصابت 
گلوله‌ای معکوس زخمی شده و بارها زمان در 
این ســکانس وارونه می‌شــود تا جاسوس 
آمریکایی برای کشف چگونگی از دست دادن 
آن در بعُد زمان حرکت وارونــه خود را آغاز 
کند. این سکانس، هوشمندانه‌ترین کشفی 
است که نولان به واسطه نیروی آزاد تخیل در 
فیلم‌نامه طراحی کرده است. همواره سفر در 

زمان یکی از جذاب‎ترین موضوعات سینمایی 
بوده اســت که نمونه خوب آن را می‌توان در 
»بازگشت به آینده« زمکیس مشاهده کرد. در 
این سکانس می‌بینیم که چگونگی به واسطه 
تکنولوژی و کشــفیات تازه فیزیک از زمان 
تبدیل به نظریه‌ای قابل قبول می‌شود. در این 
نظریــه: جهان‌هــای مــوازی »آشــفتگی 
)آنتروپی(« وارونگی زمان و البته شخصیت 
راه‌حلی برای مسئله‌ای یافته‌اند که به کمک 
ماشین حساب و ابزارات ریاضی نمی‌توان آن 
را مرتفع نمود و تنها در ذهن و رؤیا می‌توان آن 

را حل کرد.
 سیاست: سینمای نولان به‌رغم همه 
نبوغ و اســتعدادش بــرای جذب 
مخاطب جهانی و نجابت داســتانی به دور از 
سیاست در هالیوود دستخوش منافع ملی و 
موضع‌گیری شــده اســت. از کوچک‌ترین 
دیالوگ فیلم که در این زمینه توسط »رابرت 
پتینسون«: سیاست توانایی سرپوش گذاشتن 
بر خــراب‌کاری اســت؛ تــا قهرمان‌پروری 
جاســوس آمریکایی علیه جاسوس روسی و 
اضافه کردن بار عاطفی میان یک رابطه رقابتی 
در این مبارزه، نماینده آن اســت که دنیا در 
پایان توسط آمریکایی‌ها نجات می‌یابد. اصلاً با 
این مفهوم مشــکلی ندارم که دنیا توســط 
آمریکا یا روسیه یا هر کشور دیگری نجات یابد 
اما اســتفاده ابزاری از هندوستان و مرکزیت 
قــرار دادن آن بــه عنــوان یک ژســت در 
جهان‌های موازی،گویای راهبرد سیاسی آثار 
این‌چنینی در هالیوود اســت کــه مبنای 
ارزش‎گذاری هنر را تغییر می‌دهند. همچنان 
نولان در »تنت« هنر و نبوغ و اســتعداد برتر 
خــود را در زمینه ایجــاد هیجــان پویا در 

فیلم‌هایش به نمایش می‌گذارد.
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بازی با روان در زمان و مکان 
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بالاخره توفیق حاصل شــد و به مدد سایت‌های 
خودی، تماشای اثرجنجالی آقای »نولان« که در 
فارسی »انگاشــته« ترجمه شده است میسر شد؛ 
البته نسخه پرده‌ای با دوبله فارسی. شاید این بار 
هم مثل هزاران دفعه پیش باید یاد می‌گرفیتم که 
پیش‌داوری همیشه کار نادرستی است و وقتی پای 
فیلم درمیان باشــد، نادرست‌تر. »انگاشته« آقای 
نولان، گویا صرفا محصولی از سر اصرار و اجبار است 
که کمپانی »برادران‌وارنر« بر گردن اوگذاشته‌اند 
تا درمقام نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی 
بسازد. پیش از ادامه مطلب لازم به ذکر اینکه اگر 
خواننده محترم »عشق نولان« است و هر پدیده‌ای 
را بســته به خالقش قضاوت می‌کند، پیشــنهاد 
می‌کنم وقت خود را تلفِ خواندن این یادداشــت 
نکند ولی اگر با کمی فاصله به این فیلم‌سازبزرگ 

)نه درباره انگاشته( نگاه می‌کند، متن را بخواند.
ایــن بــار و در تماشــای اثــر بســیار پرمدعا و 
پرطمطراق2020 با نگاهی سخت‌گیرانه می‌شد 
تیتر زد: هیاهوی بســیار برای هیچ. نه وَر رفتن‌ها 
با مفهوم مکان که از سینمای نولان انتظار داریم 
توانسته به مرزهای شاهکاری مثل »تلقین« نزدیک 
بشود و نه سُک دادن به مفهوم زمان توانسته مثل 
»دانکرک« کمی حالمان را بهتــر کند )هر چند 
دانکرک هم سوای اندیشه انگلیسی درپشت آن( 

چیزی جز تکرار شاهکار »ممنتو۲۰۰۰« نبود.
»انگاشــته« بی‌شــک هالیوودی‌ترین و با عرض 
شــرمندگی معطــوف بــه گیشــه‌ترین فیلم 
کارگردان اســت. نه اینکه چنین چیزی بد باشد 
ولی از کارگردانی که مخاطب ســینمای جهان 
با او در گاتهــام لذت‌بخش‌ترین تورِ ســینمایی 
ابرقهرمانی‌اش را گذرانده و در دام کلیشــه‌های 
»بتمن« نیفتاده بسیار بیش از این انتظار می‌رفت. 
کسی چه می‌داند شــاید اصرار سرمایه بوده که او 
را به مرزی رسانده تا ایده خام و به دنیا نیامده‌ای 
را فیلم کنــد و در این مســیر نــه »جیمزباندِ« 
رنگین‌پوستِ ریش قشنگ به دردش بخورد و نه 
هیولای موقشنگِ »گرگ‌ومیش« که حالا بتمنی 
نخ‌نما بیش نیست! تکلیف بازیگر زن قصه هم که 
روشن است و همان سه نقطه. اما متن حیران وجود 
»کنت‌برانا« می‌ماند که حتی در این ملغمه بازی 
با روان در زمان و مکان توســط آقای نولان، همه 
هنرش را به کار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که نه اوج بدی 
را در بازیگری نمایش بدهد که هنر خود اوست و نه 

هدایت کارگردان. 
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فیلم‌های نولان جهان را چگونه تفسیر می‌کنند؟سبک »نولان« چیست؟
مهر: به نظر می‌رسد سینمای »نولان« سینمایی پست‌مدرن است. این نگاه نیز محصول نگاه محتوایی نولان به سینما و البته فرم بیانی 

اوست. شکست زمانی، دگرگون کردن واقعیت، تلفیق ژانری و از همه مهم‌تر شالوده‌شکنی ویژگی سینمای پست‌مدرن است. 
مثال ساده نســخه‌های »بتمن« کریستوفر نولان اســت که با هیچ بتمن دیگری شــباهت ندارد؛ به زبان ســاده نولان شالوده‌های 
سینمای مبتنی بر کامیک‌بوک‌ها را می‌شکند تا فیلم خودش را بسازد. سبک بصری نولان قابل‌تشخیص است. کافی است به محیط و 
شخصیت‌ها دقت کنید، این‌ها اجزای فیلم‌های نولان و حامل معنا هستند. اغلب فیلم‌های نولان در فضای شهری فیلم‌برداری می‌شوند، 
شــخصیت‌هایش مردان کت‌پوش‌اند، رنگ‌ها در فیلم‌هایش مات‌اند، صحنه‌های گفت‌وگو در کلوزآپ‌های واید با عمق میدان اندک 

قاب‌بندی می‌شوند، نولان شیفته مکان‌هایی است با معماری مدرن.

مهر: »داگلاس‌کلنر« نظریه‌پرداز، آثار نولان را تمثیلی مهم در مورد دوران »بوش« و »دیک‌چنی« می‌داند که مضمون فساد دولت و 
عدم‌حل مشکلات اجتماعی و نمایش‌های سینمایی و نمادپردازی‌های مربوط به ۱۱ سپتامبر را برجسته می‌کند. 

در سال ۲۰۱۸ مجله محافظه‌کار The American Spectator مقاله‌ای با عنوان »در جست‌وجوی کریستوفرنولان« منتشر می‌کند و 
می‌نویسد »همه فیلم‌های نولان، ضمن حفظ وطن‌پرستی قدرتمند، در سطح زیرین آب‌های تیره و تار فلسفه فرومی‌رود و برخی از این 
عمیق‌ترین تقلاهای انسانی در عصر متأسفانه پسامدرن ما را جست‌وجو می‌کند.« این مقاله همچنین بیان می‌کند که دانکرک از کار 
نمایش‌نامه‌نویسان ابزوردیستی چون »ساموئل‌بکت« و رمان‌های تیره و تار فلاسفه اگزیستانسیالیسم، »آلبرکامو« و »ژان‌پلسارتر« 

نئشت گرفته است؛ هر چند خود نولان گفته هیچ‌کدام از فیلم‌هایش قرار نیست سیاسی باشند.


